
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  83ـ108، صص 1398 پاييز، ويكم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

 1300هاي  گيري ميدان تئاتر نوين ايران بين سال چگونگي شكل
   پير بورديوي شمسي بر اساس آرا1332تا 

  

  2بختياري بهروز محمودي 1، تعليميآهو
  چكيده

 ي  هر ميدان تئـاتر ايـران در بـاز        دقدرت و تأثير آن      ديالكتيك ميان جايگاه ميدان   
 و كاربست اين قريحه ، عاملاني ه با ايجاد تغيير و تنوع در قريح  ،ش1332ـ1300

هاي متنوع نمايش، موجب ايجاد تغييرات بنيـادي         در فرايند توليد و مصرف حوزه     
داران و   هـاي توليـدي، سـالن      ر گروه در فرايند توليد و مصرف تئاتر ايران شد كه          د

  سـاختارگرايي  ي  ه به شيو  يمدار اين پژوهش قصد  در   لذا   ؛تماشاگران تأثير گذاشت  
 به چگـونگي    ،  تمايز، منش، سرمايه و ميدان     هاي  ه نظري ي  تكويني بورديو و بر پايه    

جتماعي هر يـك در ارتبـاط بـا ميـدان           موقعيت و تعامل عاملان بر اساس منشأ ا       
 و چگـونگي تركيـب      ؛گيري عاملان در مقابل مواضع متنـاظر       تئاتر؛ تمايز و موضع   

تحليلـي   ـ   توصـيفي ي ه بـه شـيو  ،هاي فرهنگي، اقتصادي و نمـادين آنهـا   سرمايه
هـا و    واره   تـسلط عـاملان بـر عـادت        ي  هابيم منش و شيو   ي   در انتها درمي  . يمبپرداز
 هاي تئاتري اين دوره داشـته  گيري ميدان  يدان، نقش اساسي در شكل    هاي م  سرمايه

رده و منجر بـه ايجـاد تمـايز در           ك اي خود را به ميدان تئاتر تحميل        نظام انديشه  و
   .هاي تئاتري اين دوره شده است هويت ميدان

  تكويني، پير بورديو  تئاتر نوين ايران، ساختارگرايي :هاي كليدي واژه

                                                 
ي دانـشگاه تهـران،     ارشد كـارگرداني نمـايش، پـرديس هنرهـاي زيبـا            ي مقطع كارشناسي    آموخته   دانش .1
  ).ahootaalimi@ut.ac.ir(، )ي مسئول نويسنده(
  ).mbakhtiari@ut.ac.ir( دانشيار دپارتمان هنرهاي نمايشي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، .2

  .10/09/1399: ، تاريخ تأييد17/11/1398: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 رشد جريـان تئـاتري      ، آن هاي نمايشي، افزايش عاملان و مخاطبان و به تبعِ          سالن ي  هتوسع
سـير  .  ريشه در تاريخ پيدايش تئاتر نوين عصر مشروطه داشت         ،ش1332ـ1300هاي   سال
 مشروطه و پـس از       هاي انقلاب  هاي نخستينِ تئاتر نوين ايران در سال       گيري زيرميدان  شكل

. هاي بعـد بـود     بندي ساختاري ميدان تئاتر نوين در سال       بآن، راهنمايي براي دريافت تركي    
سـو پاسـخي در      هاي انقلاب مشروطه از يك     گرفته در تئاتر نوگراي سال     هاي شكل  خصلت

هايش را به شكل مبـارزات عـاملان    سياسي زمان بود كه آرمان ـ  مقابل وضعيت اجتماعي
نه كرده بود و از سوي ديگـر        هاي نمايشي نوگرا نهادي    هاي گروه  جنبش مشروطه در فعاليت   

 ديالكتيك مابين   ي  هاين رابط . فرهنگي، اقتصادي و نمادين اين عاملان بود      ي    همديون سرماي 
هاي بعـد    هاي اجتماعي و محتواي نمايشي دوران، در سال        ساختارهاي ذهنيِ پشت واقعيت   

 ميـدان تئـاتر      تعامل عاملان نمايش در ارتباط با      ي  هنيز ابزاري براي بررسي موقعيت و نحو      
اي ميدان تئاتر نوگراي ايـران  ه  اي در خصلت با پيدايش حكومت پهلوي تغييرات عمده   . بود

 تغيير در مواضع ميدان قدرت نسبت به عاملان نمايش    ي  واسطه  اين تغييرات به  . شكل گرفت 
اي قـوانين بـا هـدف     هـاي نمايـشي و وضـع پـاره      بـا محدودشـدن فعاليـت     . آمد به وجود 
ش، عـاملان نمايـشي در      1307  سال شور و شرايط دشوار اخذ مجوز پس از       سازي ك  مدرن

 بـراي  و موقعيـت پيـشين خـود در ميـدان،      ادن سرمايهد  مواجهه با ميدان قدرت، با ازدست  
 جديد با تغيير الگوي رفتاري و منش خود، محتواي انتقادي آثار نمايـشي              ي  هكسب سرماي 

رو   از اين  ؛ محتواي اخلاقي و تاريخي پرداختند     و به اجراي آثاري با    كردند  پيشين را حذف    
حكومت با  . داشت ارزي كاملي وجود   بين كليت آثار و كليت اوضاع اجتماعي اين دوره هم         

 دست به تحول در ساختارها و كاركردهاي        ،داشتن ميدان قدرت و موقعيت سروري      دست در
تئـاتري سـاير كـشورها     اندانمايش زد و بر اين مبنا اقداماتي چون دعـوت از اسـت    پيشين

 ي  ه، بازگشايي مدارسي چون مدرس ـ    ) تشكيل تئاتر ملي   برايافرادي چون واهرام پاپازيان     (
افكـار،   تئاتر شهرداري و هنرستان هنرپيشگي، و تأسيس بخش تئاتري سـازمان پـرورش            

ي فرهنگي تخصصي براي تئاتر شـد كـه تـا پـيش از آن                 گيري نوعي سرمايه    شكل ي  هزمين
 كنـشگران ميـدان تئـاتر نـوين         ي  واره   دانش نو موجب ايجاد تغيير در عادت       .نداشت وجود
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 كسب ي هاستراتژي آموزشي و نحو«حال  شد، اما در عين هاي پيش از آن مي نسبت به سال 
 تحصيلي در مدارس تئاتري وابسته به دولت كه تحت نظارت نهادهاي بوركراتيك  ي  هسرماي

زاهـدي و    (»هاي تئاتري حائز اهميت بود      منش گروه  دولتي بود، در تعيين ساختار ميدان و      
اي ميـان متوليـان     تا منازعـه دش  اين امر موجب   ).126،  1396بختياري و اسدي،      محمودي

شـده و معمـول      اي كه عاملان آن خود را در تضاد با هنجارهاي پذيرفته           آموزش غيرمدرسه 
ي فرهنگـي و سياسـي      هـا  اي كه ويژگي   ه و آموزش مدرس   كردند،   مي ميدان قدرت احساس  

به اين ترتيـب ميـدان      .  بگيرد هاي آن نقش اساسي داشت، شكل      حاكميت در تعيين خصلت   
 بـراي اي   تئاتر نوين به دو قطب تئاتر مستقل و تئاتر وابسته به دولت تقسيم شـد و مبـارزه                 

 بيـشتر در ميـدان تئـاتر        ي  ههاي فرهنگي و كسب سـرماي      افزايش موقعيت و تثبيت سياست    
ش، موقعيتي براي آزادي احـزاب      1320همزمان با انتقال حكومت در سال       . تگرف صورت

نمـادين شـكل    ي    ه برخـوردار از سـرماي     سياسي و آغاز فعاليت گروهي از عاملان نمايشيِ       
 بازتـاب   بـراي  دست به توليد سـاختارهاي جديـد         ،گرفت كه با ساختارشكني قواعد رايج     

  هاي متعلق به احزاب چپ     هاي نمايشي گروه   فعاليت. زدند هاي گروه اجتماعي خود      انديشه
زيرميدان ديگر . هاي بااهميت قطب تئاتر مستقل شد در اين دوره تبديل به يكي از زيرميدان    

ي هنـر     هنرپيشگي بود كه عمدتاً در تماشـاخانه       التحصيلان هنرستان  مربوط به فعاليت فارغ   
كـدام از تئاترهـاي دولتـي يـا          شان عدم وابستگي به هـيچ       و ويژگي عمده   كردند   مي فعاليت
هاي تئـاتر     ميان قطب  ، كسب ميدان قدرت   براياي كه     منازعه ي  هنحو.  بود  هاي سياسي  گروه

ترشـدن   منظور نزديـك  هاي عاملان به   و همچنين چگونگي كسب سرمايه     يافت   نوين جريان 
غييـر  زد و موجب ت    هاي پس از كودتا را رقم      به ميدان قدرت، سرنوشت تئاتر نوين در سال       

داران تـا   هـاي توليـدي و سـالن    شد كه از گـروه     هاي فكري و نوع نگرش به تئاتر         در بنيان 
  .  دادتأثير قرار تماشاگران را تحت

گـرفتن اهميـت     با درنظر را  علل و چگونگي اين تغييرات      ايم    كوشيده حاضرپژوهش  در  
طـور   همـين  عـاملان و     ي  هي فرهنگـي و تنـوع قريح ـ        گيري سرمايه  ميدان قدرت در شكل   

بنـدي    طبقـه  ي  هوسـيل  هها، ب  چگونگي كاربست اين قريحه در فرايند توليد و مصرف نمايش         
 از طريـق    ايـم   سعي كـرده   كنيم؛ به همين منظور    تحليل   ،هاي عاملان  ها و سرمايه   واره  عادت
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هاي ذوقي عاملانش و همچنـين موقعيـت آنـان در           زمان توليد تئاتر با قضاوت      هم ي  همطالع
گيري آنها در مقابل مواضع متنـاظر و چگـونگي           اعي، چگونگي تمايز و موضع    اجتم فضاي
اجتماعي عاملان در ميدان تئاتر و تـأثير متقابـل هنجارهـا و               ديالكتيك بين كردار   ي  هرابط

تحليلي و  ـ  صورت توصيفي اين پژوهش بهدر .  كنيم منش آنها را تحليلدرالگوهاي ميدان 
 ـ         سـاختارگرايي  ي  هاي بـه شـيو     با استفاده از منابع كتابخانـه       ي  هتكـويني بورديـو و بـر پاي

  .يمپرداز  به تحليل مفاهيم فوق مي ، تمايز، منش، سرمايه و ميدانهاي هنظري
  

   پژوهشي هپيشين
 تئـاتر، بـه     ي  هشناختي بورديو در زمين     جامعه هاي  هشده حول محور نظري    هاي انجام  پژوهش

  : قرار زيرند
    تحليـل  و تبيـين «:  مخاطبان تئاتر، سه پـژوهش     ي  قهئقه و سلي   ذا ي  هدر ارتباط با مطالع 

 فـرزان   ي  هنوشـت » تهـران  تئـاتر  تماشـاگران  مشروعي    هسليق و دانشگاه ميداني    هرابط
شروع تماشاگران تئاتر تهـران     ي م   هنقد اجتماعي سليق   «؛گرگاني ميثاق نعمت  و   سجودي

 ؛گرگـاني  ميثـاق نعمـت    و   دي فرزان سـجو   ي  هنوشت»  ميدان پير بورديو   ي  هاز منظر نظري  
 بـا   ؛گرگـاني   ميثاق نعمـت   ي  هنوشت»  پهلوي ي  هشناسي تماشاگران تئاتر در دور     جامعه«

هاي تماشاگران در ارتبـاط      ها و سرمايه   واره  تمركز بر مخاطب و چگونگي تعامل عادت      
 هاي آماري به جايگاه تماشـاگران معاصـر در ميـدان            با استفاده از يافته    ،با ميدان تئاتر  
 .پردازند تئاتر ايران مي

   سـي و    ي  هنو تئاتر ايـران در دو ده ـ       ميدان موج  تحليل تكوين زير  «: پژوهشي با عنوان 
» هاي پير بورديو  ميداني  هنمايش بر اساس نظري     با تكيه بر تشكيل كارگاه     مسيش چهل
يند سـاختاريابي   ا سعيد اسدي، با تكيه بر فعاليت كارگاه نمايش به چگونگي فر           ي  هنوشت

هـاي آن پرداختـه      هاي هنري و تكوين زيرميـدان      ميدان تئاتر نوين ايران و ايجاد قطب      
 .است

      اي عـصر رضاشـاه در       مدرسـه ش    نقش نهاد بوركراتيك آموز   « پژوهش ديگر با عنوان
 بهـروز   و فرينـدخت زاهـدي  ي هنوشـت » يابي ساختار ميدان تئاتر نوين ايران  مشروعيت
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اي تئـاتر و   هـاي مدرسـه    فراينـد ايجـاد آمـوزش    سعيد اسدي، بـه   و بختياري محمودي
ي فرهنگـي كنـشگران       تحـصيلي بـراي افـزايش سـرمايه       ي    هچگونگي اكتساب سرماي  

 .پردازد مي

  هنري در ايران بر اساس  عنوان يك ميدان سنجش تئاتر به«در نهايت پژوهشي با عنوان
اري پيمايـشي    فرح تركمان، جـست     و پور  معصومه نصيري  ي  هنوشت» نظريات پير بورديو  

 ي هفرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نمادين بر اساس نظري هاي  بررسي انواع سرمايهبراي
  . هنري بورديو است ميدان

  
  ملاحظات نظري

تكـويني را در نظـر و عمـل          ند كه نقـد سـاختارگراي     ا  ترين اشخاصي  گلدمن و بورديو مهم   
  توجـه بـه شـرايط      هي جمعـي بـا    به باور گلدمن آگا   . اند كرده و به كار گرفته     بندي صورت

، 1394خالـه و نيكـويي،    كيشه سياهمزگي و رضايتي نصرتي (آفريند اجتماعي اثر ادبي را مي 
اي طراحي شده   گونه كنم به تكويني كه من پيشنهاد مي ساختارگرايي«:  و به باور بورديو).1

 )agents(لان   عـام   و هم تكوين تمايلات منش     ...هاي اجتماعي   ساخت  است كه هم تكوين   
  رفتار انساني كوشـشي      هر  يعني ؛)96،  1375 (»اند بفهمد  مداخل ها ذي   ساخت   اين  را كه در  

   رهگذر، ايجاد تعادلي ميان فاعل  همين ن و از وضعيتي معي است براي دادن پاسخي بامعنا به
افـزودن  تكويني بورديو بـا      ساختارگرايي.  بر آن واقع شده است       عمل   كه   و موضوعي   عمل

هاي ساختارگرايي كـه عامـل       عد تاريخي به ساختارگرايي و همچنين در ضديت با ديدگاه         ب
 هدف بورديو گذر    ).6ـ2،  1386طلوعي و رضايي،     (يافت كنند، توسعه   مي   انساني را حذف  

 ـ  گرايي و تقابـل  گرايي و عينيت از ذهنيت   كنـشگر و سـاختار بـود، و بـراي     ي ههـاي دوگان
كه در قالب اصطلاحات     كرد   اي از مفاهيم بديع را وضع      اين تركيب، مجموعه  رساندن   نتيجه به

  ).606، 1394رامين، (شوند   ميميدان و سرمايه و منش مطرح
 جهان اجتماعي واقعي و مـستقلي اسـت كـه داراي قـوانين              ،)ميدان(حوزه  «بر اين مبنا    

 خـود و قـوانين       خـاص  ي  هسلط هاي مسلط و زير     قدرت، گروه  ي  هعملكردي، نيروهاي ويژ  
كاركردي مستقل از سياست و اقتـصاد اسـت، همچنـين در آن، شـكل خاصـي از سـرمايه               
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اين حـوزه زمـاني     . گردد   مي اي اعمال   و روابط مبتني بر قدرت از نوع ويژه        شود   مي انباشت
 اسـتقرار   كند، قدرت وضع ي    ه عملكرد خود را در حوز     ي  ه يابد، يعني قوانين ويژ     كه استقلال 

، فهـم   )ميـدان (مفهوم حوزه   « هدف بورديو از طرح      ).98ـ97،  1375بورديو،   (»كند ميا  پيد
 ـ منطق رقابت در اين حيطه و نيز تعيين خواص متفـاوتي اسـت كـه بـه                  نيروهـا يـا     ي  همثاب

موقعيت هر نهاد را در فضاي اين ميدان يا به عبارتي در ساختار  ...امتيازهاي بازاري خاص
كند كه سـاختار آن      مي ميدان نيرويي ايجاد   «).81ب،  1395 (»دزن مي توزيع اين نيروها رقم   

آورد كـه بـر سـر حفـظ يـا            مـي  هـايي را فـراهم      مبـارزه  ي  هن، شـالود   معي ي  هدر هر لحظ  
هر ميـدان در صـورتي      « به اين ترتيب     ).80همان،   (».گيرند مي كردن اين ميدان در    دگرگون

 كنـشگران   ي  مثابـه  شند از لحاظ اجتماعي به    كند كه افرادي را بيابد تا حاضر با        تواند كار  مي
 يعني پول، زمان، و گاه حتي آبرو و حيثيت خود را در آن به خطر ؛كنند مسئول در آن عمل

الـف،  1396بورديـو،    (».، برسـند  شـود    مي بيندازند تا به اهداف و سودي كه در آن پيشنهاد         
كند كه در همين ميـدان       مي ا عاملاني موجوديت پيد   ي  هواسط اين فضا فقط به   «  بنابراين ؛)44

دهند و ساختار مـشخص بـه آن         مي دارند و شكل اين فضا را در اطراف خود تغيير          حضور
 خاص تحت تملكـشان     ي  هعبارت ديگر عاملان با حجم و ساختار سرماي        به ...كنند  مي اعطا

» . دارد كننـده  كنند كه بر خود آنان اثر تعيـين         مي  و ساختار ميداني را تعيين     شوند   مي تعريف
، فرهنگي، تكنولوژيك، حقوقي    )بالفعل يا بالقوه  (مالي  ي    هسرماي« :از ها عبارتند  اين سرمايه 
 »، تجـاري، اجتمـاعي و نمـادين       ) ميـدان  ي  ه اطلاعات دربار  ي  هازجمله سرماي ( و سازماني 

 ناشـي ] نيز[هاي ايشان    از منش ) كارگزاران(  اعمال عاملان  ).381ـ379،  ب1395بورديو،  (
   عاملان  اين سو دارند؛ يعني از يك ها قرار  ميدان  با  ديالكتيكي  اي ها در رابطه   و منش  شود  مي

 ي  ه خـلال تعـاون و تنـازع ميـان خـود، جهـان اجتمـاعي را بـا هم ـ                     از   كـه   انـد  اجتماعي
كنند، اما از سوي ديگر اين انسجام و ايجاد متأثر از جايگاه آنها               مي هايش ايجاد  بندي تقسيم

هـا بـه خـود        است كـه آن جايگـاه       اي  اجتماعي و ميزان و تركيب سرمايه       مراتب لهدر سلس 
 ـ41الـف،  1396بورديـو،   (».انـد  داده اختـصاص   بـر ايـن اسـاس چگـونگي توزيـع      ).44ـ

اجتماعي است و نـوع روابـط و موقعيـت            ساختار فضاي  ي  هكنند هاي مختلف تعيين   سرمايه
آنـان كـه از     «. هاست د داخل ميدان به سرمايه    يك ميدان وابسته به دسترسي هر يك از افرا        
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   را دنبال ]وضع موجود توزيع سرمايه[موقعيت سروري برخوردارند، راهبردهاي ابقا و حفظ 
كارگيري  هاي تابع و زيردست، بيشتر مستعد به يافته به موقعيت كنند، حال آنكه افراد تنزل مي

  ).609، 1394رامين،  (»اند راهبردهاي براندازي
هـايي   طرف ديگر ميزان سرمايه و نوع موقعيت افراد اجتماع معلول تمايزها يا تفاوتاز  

 هرچـه  «.كند مي هاي زندگي بروز پيدا ا يكديگر دارند و به شكل رفتارها و سبكباست كه  
 مراتـب  سلـسله  در شـود،  مـي  تـر  منفـك  و تر متنوع اعضايش رشد بهور فردگرايي با جامعه
 جوامع، اين در .يابد مي بيشتري اهميت افراد ديگر با فرد يك تفاوت جامعه، آن هاي ارزش
شـريعتي،   (»گـردد   ميبدل شخصي آرمان يك به ديگران، به نسبت بودن متمايز و متفاوت
كند و رقابت براي هـستي       مي بودن را نيز ايجاد    هر تمايزي شكلي از متعارف     «).12،  1388

كنـد،   معنـايي رهـا    كه بتواند افراد را از بي     شده،   شده و به رسميت شناخته     اجتماعي شناخته 
  ).48الف، 1396بورديو،  (»نمادين است اي تا حد مرگ بر سر مرگ و زندگي مبارزه

 خود هم به چگونگي ساخت و بازتوليد ساختارها توجه دارد و هـم  ي هبورديو در نظري 
ي تكـويني   ساختارگراي .سازي و محدودسازي اعمال انساني      ساختارها در مشروط    به نقش 

  نه منش و نه ميدان، هيچ       اي كه در آن     رابطه ؛ ساختاري منش و ميدان است     ي  بورديو رابطه 
. اجتماعي نيستند   كنش ي  هجانب كردن يك  كدام، داراي ظرفيت و استعداد لازم براي مشخص       

در زمـاني كـه     را  سازد كه موارد مربوط به بازتوليـد         مي  مفاهيم ما را قادر      اين  ارتباط ميان 
كننـد   مي  و يكديگر را تقويت رنددا ساختارهاي ذهني و اجتماعي در توافق با يكديگر قرار        

  در زماني كه بين ميدان و مـنش ناسـازگاري و نـاهمخواني پديـد                 را  و نيز موارد دگرگوني   
 » روشـن و تـشريح كنـيم     ،شـود  آيد و باعث نوآوري، بحران و تغييرات سـاختاري مـي           مي

  ).13، 1386طلوعي و رضايي، (
  

  )ش1320ـ1300(هاي تكوين قطب تئاتر دولتي  زمينه. 1
  : به اين صورت بودش1320 و 1300 ي ه تئاتر ايران بين دو دهي ههاي عمد گرايش
ــين: آيينــي ـ  ميــدان نمــايش ســنتي - ش، از مجمــوع 1320ـــ1300 هــاي  ســالب

ي عـض ز محتوا و ب   نمايشي آن، تنها تقليدهايي خالي ا      هاي هاي تقليد، تعزيه و بازي     زيرميدان
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 .بود نمايشي به جا مانده هاي بازي

 :نوين ايران شامل دو قطب ميدان نمايش -

  :قطب تئاتر مستقل. 1
هـاي    سطح فرهنگ عمومي، آزادي    يهاي اجتماعي و اخلاقي در جهت ارتقا       نمايش -

 ...)خواه و وطن جوان، نسوان  هايي چون ايران فعاليت گروه( مدني و تجددخواهي

فعاليـت  (  تاريخي ايراني هگرايانه و نگاه به گذشت هاي موزيكال با اهداف ملي     نمايش -
 ...)درام كرمانشاهي و موزيكال، باربد، نكيسا، استوديو هايي چون كلوپ گروه

هـايي چـون     فعاليت گـروه  ( كننده با رويكرد نقد اخلاقي     هاي كمدي و سرگرم    نمايش -
 ...)ايران و اخوان، كمدي كمدي

  :اتر دولتيقطب تئ. 2
ژوان، بالماسـكه و سـرهنگ       اتللو، هاملـت، دون   ( اجراهاي نمايشي واهرام پاپازيان    -

  )فيليپ پيردو
  فردوسيي هاجراي هزار -

   هنرپيشگي شهرداري و هنرستان فعاليت نمايشي هنرجويان كلاس تئاتر -
گونه  مانتمامي يكتاانگار است و ه     چيز، ديدگاهي به    بيش از هر    تكويني گرايي ساختار«

تواند بپذيرد كه قوانين بنيادين  شناسي مخالف است، نمي كه با هر نوع جدايي تاريخ و جامعه
 ـ       ي  هحاكم بر رفتار آفرينشگران در عرص       ي  ه هم ـ ي  ه فرهنگ از قوانين حاكم بر رفتار روزان

  بورديو بر  ).201،  1377پوينده،   (».افراد در زندگي اجتماعي و اقتصادي قاطعانه جدا باشد        
وقتـي از   .  رفتارهاي انساني از معنـا و عقلانيـت برخوردارنـد          ي  ههم«: است اين مبنا معتقد  

است به مـسائل   شود بدين معناست كه رفتار انساني همواره پاسخي مي عقلانيت سخن گفته  
 ؛برخاسته از محيط پيرامون آدمي و اينكه هدف چنين پاسخي آن است كـه معنـادار باشـد                 

آورد كـه بـا    نحـوي فـراهم   بقا و پيشرفت را براي فرد يـا گـروه بـه         يعني موثرترين امكان    
  ).205همان،  (».غايت سازگار باشد هاي دروني آنها به گرايش

گذاري و دولت جديدش را بـر دو سـتون           ش تاج 1305رضاخان در سال    «كه   هنگامي
 او ساخت دولت مقتـدر      كرد، شاخص اساسي دوران سلطنت     ريزي ارتش و بوروكراسي پي   
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 مطلق بـر    ي  ههمچنين جهت كسب سلط   . سازي ايران بود   ركزي و اقداماتي در جهت مدرن     م
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، اقدام به تأسيس نهادهاي جديد در كشور كـرد تـا                 نظام

 ـ    بخـش ي گسترش سلطه از طريق گسترش قدرت دولت در همه   دسـت ه هـاي كـشور را ب
 قـديمي را معـدوم و سـاختارهاي جديـد را            براي نيل به ايـن منظـور سـاختارهاي        . آورد

ها مانند  فعاليت هنرهاي نمايشي نيز در اين سال   . )143،  1390آبراهاميان،   (»كرد جايگزين
هـا   تئاتر نوين ايـران كـه از سـال        . فضاي سياسي و اجتماعي تابعي از تحولات يادشده بود        

نوان يك  ع  هايش به  عاليتكردن ف   نهادينه برايهاي دراماتيك خود     پي تكوين قاعده   پيش در 
 ضـوابط   ي  واسـطه   نظام مقبول و مشروع توليد هنري بود، پس از شكست ساختاري كه بـه             

هـاي   دادن سرمايه   در مواجهه با قوانين جديد و در پي ازدست         ،ميدان قدرت ايجاد شده بود    
  كـرد  شدن عاملانش از ميدان، جهان پيرامون خود را دگرگون         پيشين خود و به خارج رانده     

از ايـن   .  و بقا در ميدان تئاتر دست به تغيير الگوها و مـنش خـود زد                 حفظ سرمايه  برايو  
ش معطوف به اسـتراتژي بازتوليـد در        1320 و   1300هاي   جهت كاربست سرمايه بين سال    

 بـسيار متفـاوتي     اي از اعمال ظاهراً    هاي بازتوليد يعني مجموعه    استراتژي«. ميدان تئاتر بود  
كنند   مي    ناآگاهانه و آگاهانه، دارايي خود را حفظ         ها معمولاً  فراد و خانواده   ا ،كه از طريق آن   

   كنند يـا ارتقـا      مي      ، و در نتيجه موقعيت خود را در ساختار طبقاتي حفظ          دهند   مي يا افزايش 
 گـرايش بـه     برايرو در اين دوره دو رويكرد         از اين  ؛)181الف،  1395بورديو،   (».دهند مي

نخستين رويكرد جرياني بود كه . آفريني فراگير در تئاتر ايران شكل گرفت انسجام و ساخت
كـرده و مايـل بـه نقـد          صورت مستقل و خودكفا رواج پيدا      هاي انقلاب مشروطه به    از سال 

 ـسياسي و اخلاقي  و وجه انتقادي و ،ها دچار فترت  اجتماعي بود، اين جريان در اين سال 
 نمايشي كه اغلب از روشـنفكران و        ي  هگون  عاملان اين  .بود تمايلات سياسي آن گرفته شده    

هـاي    قادر به اجراي نمايش    فقطها    در اين سال   ،ي فرهنگي غني بودند     برخوردار از سرمايه  
نشدن از ميدان تئـاتر، بـا تغييـر          اين گروه براي خارج   . اخلاقي و تاريخي و موزيكال بودند     

ميدان، خود را با قواعد تازه سـازگار و از          اي ديالكتيك با     منش پيشين و با برقراري رابطه     
طرفي با غنابخشيدن به كيفيت اجراي آثار نمايشي و گسترش ابعاد تكنيكال كـارگرداني و               

هـاي    الگوهـايي كـه سـرمايه      ؛آرايي، آغاز به تعريف الگوها و مـنش جديـد كردنـد            صحنه
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هـاي   فـاوت ميـدان   سـاختارهاي مت  « زيـرا    ؛كرد مي ها جبران  رفته را براي اين گروه     ازدست
 مـنش   ... آن موجد توليد اثر اسـت      گوناگون در فضاي اجتماعي موجد توليد منش و به تبعِ         

ها در فضاي اجتماعي، نقش مـنش و          اعمال انسان  ،گيرد و در آن    مي در رابطه با ميدان قرار    
عاملان ضمن  «همچنين   ).11ـ3،  1386طلوعي و رضايي،     (»دهد مي موقعيت آنها را نشان   

ها را   ، خود نيز اين كنش    دهند   مي  ساختار عيني را صورت    ي  هشد بندي هاي طبقه   كنش اينكه
  ).12همان،  (»كنند مي بندي  طبقه
دن كـر   دولتي بود كه بعد از دوران فترت و با هدف پنهان            گيري تئاتر  رويكرد دوم شكل   

با ماهيـت  هايي   اين رويكرد متمايل به خلق نمايش.آمد وجوده   ب ش1306هاي   آن از سال  
بـه  هاي نمايشي روز دنيا بـود و         حال همگام با حركت    ضدانتقادي، ضدارتجاعي و در عين    

ها و دعوت از متوليان تئاتر كشورهاي ديگر و تأسيس            با كنترل ماهيت نمايش    همين منظور 
مدارس تئاتري، سعي در تربيت گروهي كنشگر جديـد داشـت كـه فـارغ از رويكردهـاي                  

دگرگـوني  «. هاي فرهنگي حكومت دست به فعاليت نمايشي بزنند        ستنقادانه، همسو با سيا   
آفريني مشخص درگير    محيط اطراف به مدد رفتار اعضاي گروهي كه در يك فرايند ساخت           

رو هـستيم كـه انـسجامي جديـد و           بـه و  در اين حال ما با فرايندي ر      . شود مي هستند ايجاد 
 مگـر بـا     ،يابـد  نمـي  ر است كـه تحقـق     متفاوت با انسجام پيشين دارد و در پي تعادلي ديگ         

 مطلوب پيشين و نيز سـاختارهاي ذهنـي و          ي  هيافت هاي كمابيش تحقق   شكستن تعادل  درهم
ترتيب آنچه در دوران پيشين منسجم و عقلاني بوده اكنون ديگر            بدين. عاطفي منطبق با آنها   

، جريان تئاتر   با اين رويكرد  . )207،  1377پوينده،   (»است اين خصوصيات را از دست داده     
 ميـل ميـدان     ي  ه اول قرن حاضر آغـاز شـد و نـشان          ي  هطور جدي از ده    دولتي در ايران به   

 جديـد در مخاطبـان      ي  هقدرت به تغيير در شكل و محتواي آثار هنري و ادبي و ايجاد ذائق             
هاي انقلاب مـشروطه     اين رويه منجر به منازعه با قطبي شد كه فعاليتش ريشه در سال            . بود

  . اجتماعي بود ـ هدفش روشنگري جامعه از طريق نقد سياسيداشت و
ي از همان كنشگران فعال تئاتر مـستقل        عض اول قرن، ب   ي  همولدان تئاتر دولتي در دو ده     

 ـ بـراي وجودآمـده،    ه ب  فترت ي  واسطه  بودند كه به   هـاي نمايـشي و       حيـات فعاليـت    ي  ه ادام
ايـن گـروه بـراي      . بودنـد  تي پيوسته جلوگيري از توقف و ركود دائم آن، به قطب تئاتر دول          
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هاي خود  با بازتوليد سرمايه«بايد  بقا در ميدان و نيز خود ي هرفت هاي ازدست جبران سرمايه
 دسـت بـه     ،تـر اسـت    از شكلي به شكل ديگري كه قابل دسترسي و سودآورتر يا مـشروع            

انجـام ايـن     بـراي    ).189الف،  1395بورديو،   (»هاي خود زنند   دگرگوني در ساختار دارايي   
بازتوليد، تعدادي از عاملان پيشين ميدان تئاتر مستقل با ايجاد يك حركت عمودي صعودي              

تئاتر دولتي در ايـن     . شدند  از تئاتر مستقل به تئاتر دولتي وارد       ،افزايش حجم سرمايه  براي  
و در نتيجـه در     بـود    بيشتر   ي  هقدرت داراي حجم سرماي     نزديكي به ميدان   ي  هواسط دوره به 

رو اين حركـت بـراي    داشت و از اين اي بالاتري نسبت به تئاتر مستقل قرار  سرمايهي  هتبمر
  ).109همان،  (شد مي عاملان تئاتر مستقل يك حركت صعودي محسوب

يكي پيشنيه و مـسير حـضور       : گيري كنشگران در اين دوره مرهون دو عامل بود         موضع
 ـي فرهنگي آنها در ميدان تئاتر، و ديگري سرمايه هاي رسمي  ميزان آموزش( نهادي مرتبط  

 مولدان هنري هر دو     ).50،  1396گرگاني،    سجودي و نعمت   () تئاتر ي  هرسمي در زمين   و غير 
 ـي فرهنگـي  قطب تئاتر مستقل و تئاتر دولتي در اين زمان برخوردار از سرمايه  اجتمـاعي   

 ي  واسطه  ت دانشي كه به   نخس: شد مي مينأ مشابهي بودند و اين سرمايه از سه طريق ت         تقريباً
 در   اين دانش لزومـاً    .بود تحصيلات آكادميك كنشگران در كشورهاي اروپايي حاصل شده       

خـواهي و    ها كه متمايل به روشنگري، آزادي       تئاتر نبود اما در تعيين ماهيت نمايش       ي  هحوز
 ي  واسـطه   ش بـه  1300تحصيلات آكادميك تا پيش از سـال        . افتاد ثر مي ؤتجددطلبي بود م  

هاي حكومت   نام قابل حصول بود، اما در سال       هاي متمول و صاحب    رخورداري از خانواده  ب
ش، ايـن   1315  تـا  1308رضاخان با اعطاي صد بورس تحصيلي در هـر سـال از تـاريخ               

شد تا براي كسب دانش به خارج        تر جامعه نيز ايجاد     طبقات متوسط  هايفرصت براي قشر  
ش نيـز فرصـت     1313تهـران در سـال        دانـشگاه  همچنـين بازگـشايي   . از ايران سفر كنند   

ي فرهنگـي     سـرمايه . داد تحصيلات آكادميك را در اختيار طبقات اجتماعي بيشتري قـرار         
ي عـض آمد كه توسط ب  مي وجوده  اي ب  هاي غيرآكادميك و غيرمدرسه    ديگر از طريق آموزش   

الـدين   نقـي وزيـري و ميرسـيف    هاي نمايشي، اشخاصي چـون كلنـل علـي      از متوليان گروه  
هـاي    تئاتر و نمايش   ي  ه تربيت هنرجويان داراي مهارت تخصصي در زمين       برايكرمانشاهي  

افتتاح نخستين مدارس تئاتري متصل بـه نهادهـاي بوركراتيـك           . گرفت مي موزيكال شكل 
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 دوم ايـن قـرن   ي  هاي كـه در اواخـر ده ـ       هاي غيرمدرسـه   نظارت فرهنگي در مقابل جنبش    
اي از مولدان     تربيت نسل تازه   براي فرهنگي   ي  هدامات توسع  اق ي  گرفت نيز از جمله    صورت

 ،هاي فرهنگي  استفاده از چنين سرمايه   .  تئاتر بود  ي  نهي فرهنگي تخصصي در زمي      با سرمايه 
نياموختگان تئـاتر    آموختگان و دانش   بندي را نيز ميان دانش     مراتب و دسته   نظامي از سلسله  

كـه آنهـا را بـه سـوي يكـي از             كـرد    مـي  ايجـاد آورد و خصلتي در مولدان تئاتر        مي پديد
نـزد بورديـو نظـام      «. داد مي نوگراي ايران سوق   رويكردهاي موجود در فضاي هنري تئاتر     

عبارت   به ؛تر  اجتماعي گسترده  ي  ه حدود هنر و عرص    ي  هست بين عرص   ا اي آموزشي واسطه 
خلاف نظـام آموزشـي بـر     .  مـصرف  ي  ه توليـد و عرص ـ    ي  هست بين عرص ـ   ا اي ديگر واسطه 

 كند،  نمي هاي فرهنگي توليد   كنند، ابژه   مي هاي فرهنگي كمك   نهادهاي هنري كه به توليد ابژه     
 كنندگان هنر است تا به اين شكل با توليـدات فرهنگـي متناسـب              بلكه كارش توليد مصرف   

هـاي    اين مسئله خود منجر بـه رقابـت و منازعـه بـين گـروه               ).340،  1394لش،   (»شوند
اي بر سر تثبيت الگوها، هنجارها و قواعـد          هاي آموزشي غيرمدرسه   وهآموزشي دولتي و گر   

  .ها بود نمايشي متناسب با اهداف هر يك از گروه
كردن تب جنـبش مـشروطه، نمـايش بـا محتـواي             ش، با فروكش  1287 از سال    تقريباً

 ـ با ماهيت نقد اجتماعي سياسي جاي خود را به اجراي نمايش  اخلاقي و تكـوين اهـداف    
به . شد  مي سازي داد كه در اين دوره لزوم آموزش آن احساس          طلبانه با هدف فرهنگ   تجدد

 آن و وابسته به يك گروه است و اين گروه ي  ههر اثر جزئي مستقل از آفرينند«باور بورديو 
 ـخود نيز جزئي است از ساختار اجتماعي  ـ اقتصادي   پس هر اثـر  ؛ناي معي  سياسي دوره 

 » گروهـي اسـت  ي هبينـي فـرآورد    چراكـه جهـان  ؛بيني گروه است  هان ج ي  هادبي دربرگيرند 
جـوان، نـسوان     هايي چـون ايـران     در فعاليت گروه  را  بيني    اين جهان  ).11،  1369گلدمن،  (

اي از    و دسته  ،از حسن مقدم  » جعفرخان از فرنگ برگشته   «هايي چون    نمايشو  خواه،   وطن
 ـ نقد اخلاقي ه پيرو سياستاالله بهروز ك الوزاره محمودي و ذبيح آثار كمال  ، اجتماعي بودنـد  

پرستانه توسط شـهرزاد و بازگـشايي        هاي وطن  از طرف ديگر با نگارش اپرت     . توان ديد   مي
 باربـد توسـط مهرتـاش، از ايـن زمـان            ي  هنقي وزيري و جامع    موزيكال توسط علي   كلوپ
هاي بعد از آغـاز      لآمد كه در سا     وجوده  هاي موزيكال ب    جديدي متمايل به نمايش    ي  هذائق
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 هـا اجـرا    عنوان تنها فرم نمايشي مورد قبول حكومت در صحنه          به حكومت رضاخان تقريباً  
 كنشگران و مولدان جديد ميدان بـود        ي  واره   تحول در ذائقه و عادت     ي  هاين امر نشان  . شد مي

 در كنـار كنـشگراني    . هاي فرهنگي آنـان داشـت      و ارتباط مستقيمي با ميزان و نوع سرمايه       
االله بهروز، جواد معروفي، عبدالعلي وزيري و  اكبر سياسي، نفيسي، ذبيح چون تيمورتاش، علي

بودنـد، گـروه     شده ي فرهنگي نهادينه    آموخته و برخوردار از سرمايه     علي ابريشمي كه دانش   
 هـيچ نـوع تحـصيلات        تئاتر نوين ايران شدند كه لزومـاً       ي  هديگري از كنشگران وارد جامع    

 ـ              . تندآكادميك نداش   تئـاتر،   ي  هگروه نخست با بيش از يـك دهـه فعاليـت مـستمر در زمين
طور كلي اهدافـشان در    اجراهاي تئاتري داشتند و بهبا متفاوت اي  بيشتر و مواجههي  هپيشين

 پير و فرسوده بايد با قبول       معتقد بوديم ايرانِ  « :شد مي اكبر سياسي خلاصه    علي ي  هاين جمل 
در مقابـل كنـشگراني     . )88،  1389حبيبيـان،    (» نيرومند گـردد   تمدن جديد، از نو، جوان و     

فاقـد  ... چون رفيع حالتي، محمود ظهيرالـديني، اسـماعيل مهرتـاش، اديـب خوانـساري و              
 و  ندبار وارد ميدان تئـاتر شـد       هاي فرهنگي قابل توجه، در اين دوره براي نخستين         سرمايه
 محصول فعاليت اين گروه، نوعي نمايش       .همراه آوردند   جديد نيز با خود به     يهاي واره  عادت

هاي مولير بود كه ردپاي آن در آثـار نمايـشي            هاي تقليد و كمدي    واسط نمايش  كمدي، حد 
. است ايران قابل پيگيري   اخوان و كمدي   هايي چون كمدي   علي نصر و در فعاليت گروه      سيد
طه، از طبقـات     مـشرو  ي ه  ديگر جايگاه طبقاتي اين كنشگران بود كـه بـرخلاف دور           ي  هنكت

 ي  هبالاي اجتماع نيستند بلكه از اين پس ورود كنشگراني از طبقات متوسط جامعه به حوز              
بـار    اصـلاحات، بـراي نخـستين   ي هشاهديم كه فارغ از دغدغ   را  هاي نمايش نوگرا     فعاليت

رويكـرد بـا    ايـن    ؛انـد  كـرده د  به ميدان تئـاتر نـوين وار       ساز رويكرد سرگرمي با  نمايش را   
  .گرفت نمي  و الگوهاي ميدان قدرت نيز در تضاد قرارهنجارها

  

  )ش1332ـ1320( تئاتر دولتي و تئاتر مستقل در ميدان تئاتر نوين ايران ي همنازع. 2
  : تئاتر ايران چنين بودي ههاي عمد ش گرايش1332  تا1320هاي  بين سال

 .دهد  حيات ميي ه آييني كه به زحمت ادام ـميدان نمايش سنتي -

 :نوين ايران شامل دو قطب ان نمايشميد -
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  :قطب تئاتر مستقل. 1
هاي نمايشي وابسته به احزاب چپ به سرپرسـتي عبدالحـسين نوشـين              فعاليت گروه  -

 )گروه فرهنگ، كلوپ، فردوسي، سعدي(

هايي چـون باربـد، تئـاتر     فعاليت گروه(پسند  هاي عامه  هاي موزيكال و كمدي    نمايش -
 ...)مركزي، تئاتر پري و

  :قطب تئاتر دولتي. 2
  عنوان نماد تئاتر دولتي  تهران بهي  هفعاليت تماشاخان -
 بلكه بين   ؛ني متمركز نبود  قدرت در كانون معي    ]ميدان[ش،  1332ـ1300هاي   طي سال «

هاي شهري كه ابتدا در قالـب جنـبش سوسياليـستي و سـپس               دربار، كابينه، مجلس و توده    
 قـدرت، مركـز     ي  هدر اين مبارز  . شد دست مي  به د، دست بودن دهي شده  ناسيوناليستي سازمان 

ش بر كشور   1300ـ1285هاي   ثقل سياسي از شاه به اعيان و اشراف بازگشت كه طي سال           
در ايـن دوره    . هاي حكومت رضاشاه به حاشيه رانده شـده بودنـد           اما در سال   ،حاكم بودند 

 بـا   ).186،  1390اميـان،   آبراه (»كردنـد   ملـي ظهـور    ي  هآنان دوباره با تمام قوا در صـحن       
 ي  هشـد  شدن ميدان قدرت از دسـت حاكميـت، لـزوم رعايـت سـاختارهاي تعريـف                خارج
گرفـت   رفت و فضاي سياسي و فرهنگي جديدي در كشور جريان  هاي گذشته از ميان    سال
ي كه در ميدان تئـاتر ايـن        ا  تحول عمده . ذاشت گ ر هنرهاي نمايشي اين دوره نيز تأثير      دكه  

 لغـو  ي واسـطه  هاي مستقل بود كه بـه  هاي نمايشي گروه    فعاليت ي  ه توسع ،تدوره شكل گرف  
گـرفتن احـزاب     همچنين از اين زمـان قـدرت      . شد سانسور و برقراري آزادي نسبي تقويت     

 هاي وابـسته بـه حـزب چـپ نمـود      شاهديم كه فعاليتشان در آثار نمايشي گروه    را  سياسي  
  . يافت مي

توان گفت   يدان اغلب مبهم و مورد مناقشه هستند، مي       با درنظرگرفتن اينكه مرزها در م     «
. كه خود تعريف ميدان تئاتر و تعيين مرزهاي آن موضـوع مبـارزه در بـين كنـشگران بـود                   

تر حضور در ميدان تئاتر را داشتند و برخوردار از            طولاني ي  هشماري از كنشگران كه پيشين    
 ،)50،  1396گرگـاني،     دي و نعمت  سجو (» تئاتر بودند  ي  ه فرهنگي نهادي در حوز    ي  هسرماي

و اين كاربست بيش بودند كرده  در اين دوره، كاربست متفاوتي از اجراهاي تئاتري را ايجاد 
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بر اين اساس اين دوران     . يافت مي گيري آنان در قبال كنشگران ديگر نمود       از همه در موضع   
  : نوين كشور بود تمايزي ميان سه رويكرد عمده در نمايش

كه بار ديگر فرصت يافته بود به نقـد         داشت   تمايلات آشكار سياسي     خست ن رويكرد -
 ) اروپايي ي  هشد اغلب آثار ترجمه   (اجتماعي و اخلاقي بپردازد و اجراي آثار نمايشي جدي        

داشـت و    هـا قـرار    هـاي ايـن گـروه      هدف معرفي تئاتر مرسوم غرب، در اولويت برنامـه        ا  ب
ي فرهنگـي و دانـش        ري و داراي سـرمايه    عاملانش نيـز در ارتبـاط بـا جريـان روشـنفك           

 .  مانند فعاليت احزاب چپ وابسته به قطب تئاتر مستقل؛شده بودند نهادينه

هاي كمـدي    شد كه مايل به اجراي نمايش      مي هايي ديده  رويكرد دوم در فعاليت گروه     -
 امـا   ،نـد ي فرهنگي نبود    مند از سرمايه    بهره كننده بودند و عاملانش لزوماً     و موزيكال سرگرم  

هاي قطب تئاتر مستقل      اين رويكرد، هم در فعاليت     .كردند   مي در جذب مخاطب موفق عمل    
 . شد مي هاي قطب تئاتر وابسته به دولت ديده و هم در فعاليت

هاي جـدي    رويكرد سوم متعلق به عاملان قطب تئاتر دولتي بود كه به اجراي نمايش             -
 ولي در جهـت اهـداف سياسـي و فرهنگـي     ؛ندپرداخت با هدف معرفي تئاتر مسلط اروپا مي      

 عـاملان ايـن     .هاي اين گروه فاقد نقد سياسـي و اجتمـاعي بـود             محتواي نمايش  .حكومت
 . شده بودند ي فرهنگي و دانش نهادينه رويكرد نيز صاحب سرمايه

ها  مبارزه«. بر اين اساس كاربست سرمايه در اين دوره، معطوف به مبارزه در ميدان بود             
كيـشانه   اي از هنجارها و نمادهـاي نوكيـشانه يـا كهـن            ه قدرت و تحميل مجموعه    معطوف ب 
فقط بـر    نه « مبارزه و تمايز ميان دو قطب تئاتر دولتي و تئاتر مستقل             ).51همان،   (».هستند

  خودمختاري ميدان تئاتر نيز شكل     ي  هسر درج   و كيفيت اجراها بلكه همچنين بر       سر ارزش 
خواهـد از هـر جهـت اربـاب           مي ]هنرمند[ر مبناي خودمختاري    ب«. )52همان،   (»گيرد مي

رود كه دانـشمندان و نويـسندگان        هايي نمي  بار برنامه  بلامنازع محصول خويش باشد و زير     
توليـد اثـري كـه بـه لحـاظ درونـي و از روي عمـد                  ...كننـد   مي ورت پيشيني تحميل  ص  به

ن در دستيابي بـه خودمختـاري        پاياني پيروزي شاعران و نقاشا     ي  هچندمعنايي است، مرحل  
 ايـن خودمختـاري در فعاليـت تئـاتري          ).26الـف،   1395بورديو،   (»آيد شمار مي  هنري به 

» تئاتر فرهنگ «نوشين در   . صورت بارزي شكل گرفت    احزاب چپ به سرپرستي نوشين به     
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ها زد   دست به تغيير آداب اجراي نمايش و تعريف اصول و ساختار نوين در اجراي نمايش              
كـرد كـه     كنندگان جديدي تعريف   با آموزش هنرجوي تئاتر، مصرف    » تئاتر فردوسي  «و در 

  . باشند توانايي رمزگشايي آثار او را داشته
تئـاتر  «،  » كلـوپ  ي  هتماشاخان«،  »تئاتر فرهنگ «هاي نوشين در     در يك سمت، نمايش   

 ، با گسستن از نگرش متعـارف ايـن دوره بـه نمـايش، نـوعي               »تئاتر سعدي «و  » فردوسي
 محتوا كاركرد و ترجيح داشـت و در  ي هانفصال اجتماعي بود كه در آن فرم و شكل به انداز   

 پيوسـتگي نمـايش و سـرگرمي در         ي  هپاي  كه بر   تر نيافته  پرورش ي  هسمت ديگر نوعي سليق   
اين . شد مي ديده... هاي تهران، تئاتر باربد، تئاتر پري، تئاتر مركزي و         هاي تماشاخانه  فعاليت
هـاي نمايـشي     ازا داشت و به نوعي تمـايز در مكـان         هاي تئاتري مابِ   وگانه در مكان  تقابل د 

 تهران را منتسب    ي  همردم تماشاخان «: گويد  مصطفي اسكويي در اين زمينه مي      .شد منجر مي 
بنابراين مردم مترقي به    ... دانستند موران آگاهي مي  أدانستند، كارمندان آنجا را م     به دربار مي  

ها، بـدون اسـتثنا،      رفته ي فرنگ   طور همه   و همين  .»تئاتر فرهنگ « به   ؛كردند اين سو نگاه مي   
 پـاتوقي داشـتند، همگـي       ”زار  لاله كافه“كساني مثل صادق چوبك و صادق هدايت كه در          

داشت،  هاي مترقي و حزب مترقي وجود      حتي در آن ايام كه حركت     . متوجه اين تئاتر شدند   
  ).146، 1389مهر،  حسيني (».ندكرد همگي از اين تئاتر پشتيباني مي

 تغييـرات سـاختاري كـه       ، آن هاي نمايشي وابسته به احزاب چپ و بـه تبـعِ           تعدد مكان 
هـاي جديـد    نوشين با آغاز فعاليت خود در ميدان ايجاد كرده بود و همچنين حضور عامـل         

)  نمـادين  ي  هي فرهنگـي و سـرماي       ثر از ايدئولوژي چپ سياسي، برخوردار از سـرمايه        أمت(
 ي هي فرهنگي نهادهاي دولتي در حوز  افراد برخوردار از سرمايهفقط نهشد كه ديگر     موجب

 ي  هواسـط  وارد ميدان شدند كه به    نيز  تئاتر، ميدان قدرت در ميدان تئاتر بودند، بلكه گروهي          
كـرده و    ثري كـسب  ؤنمادين م ي    همقبوليت در ميان نويسندگان، هنرپيشگان و شعرا، سرماي       

همچنـين  . ن و تثبيت ساختارها و الگوهاي مـشروع مبـارزه در ميـدان بودنـد              قادر به تعيي  
شـهري،    پرورش هنرجوياني از طبقات متوسط و پـايين        برايهاي نوشين     فعاليت ي  واسطه  به

طور در  ها و همين بندي ها، طبقه يافتند كه در قضاوت گروهي جديدي از تماشاگران پرورش
ن داشـتند و از     ديگـرا نمايش كنش متمايزي نسبت به      هاي خود نسبت به اجراي       واره  عادت
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مخاطبـان   توانستند گرفتن از تئاتر رايج عصر، مي       متمايز خود، ضمن فاصله    ي  هرو با ذائق   اين
 وابـسته بـه     ،مقبوليت و مشروعيت تئاتر وابسته به احزاب چـپ        .  آثار نوشين باشند   ي  هويژ

خواه بود و بيشتر متمايل به        دگرگون هاي آن در ميان هنرمندان و روشنفكران       پذيرش قاعده 
گرايي مخالف با  ي فرهنگي تئاتر علمي و آرمان هايش را از سرمايه درون ميداني كه خصلت

  .گرفت  سياسي ميي هسلط
  
   حاكميت سياسي و فضاي اجتماعيي هتحولات ميدان تئاتر نوين در ارتباط با حوز. 3
در ميدان توليد   . ي در ميدان توليد تئاتر است     ديالكتيك ادعا و تمايز يكي از مباني دگرگون       «

    سن تعبيرهاي كلامي، تلاشي در جهت تغيير قيافه و اختفاي امـر         تئاتر، توليدات نمادين و ح
: گويـد  گونه كـه بورديـو مـي        همان ).69،  1396گرگاني،    سجودي و نعمت   (».مادي هستند 

بـودن    ابزاري ،زش ذاتي داشتن  بودن و ار   ي فرهنگي و نمادين با ادعاي غيرانتفاعي        سرمايه«
  تئـاتر  ي  ه بازگـشايي نهادهـاي دولتـي از قبيـل مدرس ـ          ).جـا   همـان (» كند  مي خود را نفي  

جهت ايجاد  «تهران،  ي    هافكار، هنرستان هنرپيشگي و تماشاخان    ش    شهرداري، سازمان پرور  
ق بـا   هاي مطـاب   تمركز در توليد و نظارت فرهنگي و هنري و همچنين تبليغ افكار و انديشه             

رغم كاركردي فرهنگي و ترويج لزوم وجـود         ، به )178،  1390آبراهاميان،   (»گفتمان رسمي 
 كنتـرل نهـادي و نظـارتي، امكـان فعاليـت سـاير           ي  هاصلاحات، از طريق سركوب به وسيل     

ي     ه اكتـساب سـرماي    ي  هكرد و با كنترل آموزش و نحو       مي نهادهاي فرهنگي مستقل را سلب    
  . داد مي  هنر را تحت نظارت نهادهاي بوركراتيك قراري هتحصيلي، آموزش در حيط

 ـ  كند،  مي گوييم ميدان مانند سانسور عمل     كه مي  هنگامي« اسـت كـه ميـدان      ن   منظور اي
شـود   مـي  ساختار خاص توزيع نوع خاصي از سرمايه است و كسي كه در يك ميدان وارد              

 ـ   ؛گيرد مي بلافاصله در يك ساختار خاص قرار      گروهـي كـه    : ع سـرمايه   يعني ساختار توزي
 »شـود  شـود يـا نمـي    دهد، بـراي او اعتبـار قائـل مـي         دهد يا نمي   اختيار سخن را به او مي     

ش، 1319  سـال   تهـران در   ي  ه گشايش تماشـاخان   ).58،  1396گرگاني،    سجودي و نعمت  (
 ي  واسـطه   ي از مولـدان را بـه      عـض طور ب  ي از هنرجويان مدارس تئاتري و همين      بسيارگروه  

نظام آموزشي اين زمـان كـارگزاري       . آورد م در آن زمان به استخدام خود در       مقدورات حاك 
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داده در  با تغييـرات رخ .  ايجاد ادراك و شناخت هنجارهاي مشروع در ميدان تئاتر بود   براي
، كنشگراني كه از پيش از      ) عاملان و ورود كنشگران جديد     ي  تغيير در ذائقه و قريحه    (ميدان  

ي   هعنـوان سـليق     خشونت نمادين نظام بوركراتيك دولتي به      ي  واسطه بودند به  اين دوره فعال  
كار بندند و از اين پس  ند الگوها و هنجارهاي مختص به خود را بهبودن مشروع، ديگر قادر

نوعي تناظر و تشابه ميان محتواي آثار نمايشي در هر دو قطب تئاتر مستقل و تئاتر دولتـي    
  .آمد به وجود

شدن ميدان قـدرت از دسـت         پس از انتقال حكومت و خارج      با بازشدن فضاي سياسي   
داد و در    حكومت مركزي، خشونت نمادين كنشگران تئاتر دولتي كاركرد خود را از دسـت            

 چراكـه نـه خـود از        ؛يافـت  هاي آنان عليه مواضع سياسي كنشگران جديد نمود        گيري جبهه
 فرهنگي و   ي  ها مجموع سرماي   نمادين لازم برخوردار بودند و نه كنشگران جديد ب         ي  هسرماي

اين منازعـه   . بگيرند تر حاضر بودند تحت تأثير خشونت نمادين اين گروه قرار          نمادين غني 
. هاي دولتي نمـود بيـشتري يافـت        هاي وابسته به احزاب چپ و گروه       در فعاليت ميان گروه   

 لنوشين وقتي گروه تئاتري خـودش را تـشكي        « :گويد منوچهر كيمرام در اين خصوص مي     
هـاي   داشت استعدادهاي جوان و هنرپيـشه      داد، علاوه بر جعفري، اميني و انتظامي سعي        مي

كنـد و احمـد دهقـان تـلاش      اي را هم كه عضو حزب نبودند به گروه خود جـذب        برجسته
 اسـتقبال ) نوشـين (ا از او ه طور عادي هنرپيشه به. كار شود  كه مانع اين  كرد    اي مي  جانبه همه
در هـر حـال      ...هـا را بـالاتر ببـرد       شد حقوق هنرپيشه   كه دهقان ناچار   طوري  به كردند؛  مي

  ).482، 1378اسكويي،  (».جانبه بود تهران با نوشين همه] ي تماشاخانه[ تئاتر ي همبارز
 ـ         1332زيرميدان تئاتر چپ تا پيش از سـال           ي  هش و تعطيلـي آن، زيرميـداني بـا دامن

ميـدان و    از عاملان و نهادهاي همـان زيـر       محدود بود كه اجراها اغلب براي قشر مشخصي         
تماشاگران اين تئـاتر از ميـزان       ديگر  به عبارتي   . آمد مي اجرا در  حاميان ايدئولوژيك آن به   

ن بـا    معـي  اي  هبودنـد كـه در چرخ ـ      ي فرهنگي و اغلب نمادين برخوردار       بالايي از سرمايه  
ميدان تئـاتر چـپ هـم بـا      و زيرندشد ميحمايت از عاملان اين نوع تئاتر باعث تقويت آن     

مندي ايـن    بهره. كرد مي فرد خود موجبات رضايت اين گروه را فراهم         آثار منحصربه  ي  هارائ
هـا و    هاي شاخص زمان خود، با حمايت اين چهـره         نمادين چهره ي    هها از سرماي    تماشاخانه
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دين ايـن   نمـا ي    هبود، همچنـين سـرماي     عنوان تماشاگران ثابت اجراها همراه     پيروان آنان به  
مثـال   طور  به ؛شد ها مي  ها به تماشاي آثار اين تماشاخانه      ن باعث ترغيب ساير گروه    امخاطب

اش را به  وزيري ميهمانان خارجي وزيري دكتر مصدق، گاهي دفتر نخست در دوران نخست «
  ).134، 1389حبيبيان،  (»كرد مي تئاتر سعدي دعوت

 تهـران، باربـد و تئـاتر پـري و بـاقي             ي  هاين وضعيت در ارتباط با اجراهاي تماشاخان      
تري از مخاطبان تئـاتري   ها طيف متنوع تماشاگران اين تماشاخانه. ها صادق نبود   خانهاتماش

 تهـران   ي  ههاي جدي تماشاخان    از نمايش  د؛ق بودن يق و سلا  يتري از علا    وسيع ي  هبا محدود 
 فرهنگي  ي  هتر سرماي  نسطح پايي .  باربد ي  ههاي تفكري و تئاترهاي موزيكال جامع      تا كمدي 

هاي اجرايي و تماشاگران به سـمتي        بين گروه   ي  هشد تا رابط   ها موجب  تماشاگران اين سالن  
 ؛ بازگـشت سـرمايه شـوند      بـراي ها ناگزير به اتخاذ راهكارهـايي        برود كه تماشاخانه   پيش
هـا   نخواني كه ارتباطي با محتواي نمايشي نداشت ولي در اين سـال            پرده پيش«طور مثال    به

شـد و يـا تـصميم دهقـان بـراي            مي  جهت جذب مخاطب اجرا    بسيار محبوب بود و صرفاً    
 تماشـاخانه، از ايـن دسـت        ي  هتهران جهت تقويت گيـش    ي    هدعوت از تفكري به تماشاخان    

 ،تهـران ي  ه ايـن رويـه در ارتبـاط بـا تماشـاخان           ).158،  1386پور،    غريب (».اقدامات بود 
چپ، منجـر بـه تمـايززدايي در هويـت      ميدان تئاتر  ر مقابل زير   د ،عنوان نماد تئاتر دولتي    به

تمـايززدايي منجـر بـه      ايـن   . دشزار   هاي متعدد لاله   ميدان تئاتر دولتي نسبت به تماشاخانه     
 روز بيـشتر تحـت      كه روزبه  اي   خودمختاري ؛رفتن خودمختاري ميدان تئاتر دولتي شد      ازبين

ترتيـب   به اين. شد مي  جلب مخاطب تهديد   تأثير نيروهاي ناهمگوني چون سود اقتصادي و      
سـجودي و    (»شـدند   توليـد تئـاتر بـدل      ي  هتماشاگران به عامل مهمي در ميدان پهن دامن       «

 فرهنگي بالا، بلكـه بـه       ي  هنه به دليل برخورداري از سرماي     « كه   )57،  1396گرگاني،    نعمت
قـش كليـدي را در    اقتـصادي، ن  ي  هدليل وابستگي اجراهاي ميدان تئاتر به بازگشت سـرماي        

 اين  ).58همان،   (»كردند مي  در سياست خود اجراها ايفا     هاي توليدي تئاتر و طبيعتاً     سياست
 ي  هديـد  گـرفتن تماشـاگران آمـوزش      ش، با كنـاره   1332هاي پس از كودتاي      رويه در سال  
 مجموع عوامل يادشده موجب   اين،  با وجود   . زار، ادامه و شدت بيشتري يافت      تئاترهاي لاله 

هاي تئاتري تحت تعليم نوشين در ميدان تئاتر نوين ايـران در              تا به مدت ده سال، گروه      شد
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  . كنند هاي بيشتري در ميدان را از آن خود مبارزه با تئاتر دولتي، سرمايه
  

  هاي فعال آن هاي مشترك و متمايز قطب واره هاي ميدان تئاتر نوين و عادت ويژگي. 4
هـاي    سـال  ي  هل و تئاتر دولتي ميدان تئاتر نوين، در فاصـل         هاي دو قطب تئاتر مستق     فعاليت
 لحاظ كيفيت آثار نمايشي داشـت كـه توسـط           ازش، اشتراكات و تمايزاتي     1332  تا 1300
هاي  واره ها و عادت  در ادامه چندي از اين ويژگي.بود هاي مولدانش نهادينه شده  واره  عادت
  :بريم مي شده را نام نهادينه
هاي قطب تئاتر دولتي و  ارهو  در عادت شباهت

  قطب تئاتر مستقل
هاي قطب تئاتر دولتي و  واره  ميان عادت تفاوت

  قطب تئاتر مستقل
  هاي اجراشده در ميدان تئاتر نوين از منظر ماهيت نمايش

  گــرايش بــه معرفــي تئــاتر مرســوم اروپــا
 خصوص متد استانيسلاوسكي به

    تـر نمايـشي ازجملـه       معرفي اشكال متنـوع
هاي كمدي و موزيكال در كنار آثار        نمايش

 تر نمايشي جدي

     هـاي كمـدي بـا       نگارش و اجراي نمـايش
 ـماهيت نقد اخلاقي صـورت    اجتماعي بـه  
 هاي تقليد و آثار مولير تلفيقي از نمايش

    پرستانه و   هاي وطن  نگارش و اجراي اپرت
هاي موزيكـال تـاريخي در جهـت         نمايش

 گرايانه اهداف ملي

    ساز تئاتر در    عد سرگرمي تمايل به پرورش ب
 روشنفكري كنار تئاتر

     هـا شـامل     رواج رئاليسم در اجراي نمايش
 پردازي دكورسازي و چهره

 ــوم  مطــرح ــارگردان«شــدن مفه ــراي »ك  ب

 گـزينش  هـا و      سطح اجراي نمـايش    يارتقا
آثار نمايشي بر اسـاس ايـدئولوژي فكـري         

هاي مـستقل وابـسته     مسلط در فعاليت گروه   
 به احزاب

 صورت علمي    و اجراي آثار نمايشي به     هارائ
هـاي مـستقل     و روشمند در فعاليـت گـروه      

 وابسته به احزاب

   هاي اجـراي    كردن قاعده  گرايش به دگرگون
 جديـد در مخاطـب      ي  ه و توليد ذائق    نمايش
هـاي مـستقل وابـسته بـه         ليت گـروه  در فعا 
 احزاب

    ــاتر ــه تئ ــل ب ــژه، ماي ــب وي ــذب مخاط ج
 هاي متعالي فرهنگي روشنفكري و ارزش

 زار توسـط    گرفتن از تئاتر مرسوم لاله     فاصله
  هاي چپ تحت سرپرستي نوشين گروه
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 بار در اين دوره  نخستين

  تــر   اجــراي هرچــه باشــكوهبــرايتــلاش
  اي ها با استفاده از دكورسازي حرفه نمايش

  از منظر ويژگي مولدان و كنشگران فعال در ميدان تئاتر نوين
   ي   هسـرماي  اجتماعي و    ي  هاغلب داراي طبق

هـاي   اقتصادي مشابه و برآمده از خـانواده      
  متوسط شهري ي هطبق

 ًي فرهنگـي ناشـي از         داراي سـرمايه   اكثرا
هـاي   آموختگي در يكي از هنرسـتان      دانش

 ي هاي در زمين تئاتر و يا آموزش غيرمدرسه
  تئاتر 

         هـاي   تمايل يا عضويت در احـزاب و گـروه
 خصوص حزب توده وابسته به حزب چپ به

 ــ ــاتر اس ــرايتفاده از تئ ــد و  ب ــال عقاي  انتق
  هاي فكري ايدئولوژي

  نماديني  هاز منظر توليد سرماي
 ــديل ســرمايه هــاي فرهنگــي ناشــي از  تب

 تئاتر  ي  هآموختگي تخصصي در زمين    دانش
هـاي   نمادين در تمايز از گروه    ي    هبه سرماي 

   آييني ـنمايشي سنتي

   گرايي در تئـاتر و اجـراي        پرداختن به ملي
ها با محتواي تاريخي و ادبيات كهن        يشنما

  خصوص شاهنامه فارسي به

   نمادين و اجتماعي   ي    هبرخورداري از سرماي
هاي وابسته به احزاب     و فرهنگي بالاي گروه   

روشنفكران و هنرمندان   حمايت  علت   چپ به 
 عضويت   و ممتاز عصر از احزاب چپ عمده     

ــزاب، ــيندر آن اح ــرمايه   و هم ــور س ي  ط
عي نوشين در اين زمان كـه  فرهنگي و اجتما 

ه زار سـاي   هاي نمايشي لاله    فعاليت ي  همهبر  
  .انداخت

  اقتصاديي  هاز منظر سرماي
           برخورداري قطب تئاتر دولتـي از امكانـات

 براي دولتي   ي  همالي دولت و تخصيص بودج    
  فعاليت فرهنگي اين گروه

   هاي مـستقل بـه غيـر و         عدم وابستگي گروه
 شخصي مولـدان و     ي  هبرخورداري از سرماي  

  متوليان و درآمد حاصل از گيشه
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  هاي قدرت حاكم ها در ارتباط با سياست مواضع قطب
    ــاه از ــاه و ناخودآگ ــذيري خودآگ تأثيرپ

 ي  واسـطه   هاي فرهنگي حاكميت به    سياست
 نظـام تعلق مدارس و نهادهاي آموزشي به       

  بوركراتيك دولت

     هـاي فرهنگـي     حركت در راستاي سياسـت
 منظـور   بـه ب تئـاتر دولتـي      دولت توسط قط  

گرايي، تجددطلبي و تربيت     ترويج حس ملي  
 اخلاقي عموم بدون رويكرد نقادانه

     تـرويج عقايـد     منظـور   استفاده از نمايش بـه 
حزبي، همچنين موضع حزب توده در مقابل       

هاي نمايشي گـروه نوشـين       دولت به فعاليت  
  .بخشيد معناي خاص مي

  گروهاز منظر مشروعيت در جامعه و درون 
 هاي كمدي و موزيكـال      شدن نمايش  مطرح

تـري از    كه به جذب طيـف طبقـات وسـيع        
 .شد جامعه منجر مي

         ي  هآغاز آموزش تخصصي تئـاتر بـه شـيو 
 آشـناكردن   براياي   اي و غيرمدرسه   مدرسه

 ي  هها بـا تئـاتر بـه شـيو         جوانان و خانواده  
نظـر و    مرسوم در اروپـا بـه قـصد جلـب         

   تئاتري همينتشويق آنان به مشاركت در ز

  برخـورداري  ي واسطه  چپ به  زيرميدان تئاتر 
 از مــشروعيت ،نمــادين غنــيي  هاز ســرماي

اجتماعي بالاتري در انظار عموم برخـوردار       
 .بود

 يشناسي با هدف جذب توده و ارتقا        ييزيبا 
هـاي    هنري مخاطبان توسـط گـروه      ي  هذائق

 وابسته به احزاب چپ

  
  
  گيري نتيجه. 5

ر ميدان تئاتر نوين ايـران،      ديدان قدرت در آغاز قرن چهاردهم و تأثير آن          جاشدن م  با جابه 
نخست . آمد  ديالكتيك ميان مواضع ميدان تئاتر و ميدان قدرت به وجود          ي  هچهار نوع رابط  
 ضـوابط   ي  هواسـط  توليد بود كه پس از شكست ساختاري به        هاي ميدان   واره  تغيير در عادت  

 هـاي  ها و استفاده از متون نمايشي سازگار با سياست         مايشميدان قدرت، با تغيير محتواي ن     
بخشيدن بـه    آرايي و غنا   ميدان قدرت و همچنين تعريف اصول تكنيكال كارگرداني و صحنه         

 هاي ميدان قدرت كه مايل به همسوبودن با حركات         كيفيت آثار نمايشي، خود را با سياست      
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ي ديگـر، تعريـف اصـول تكنيكـال در          از سو . كرد مي نمايشي پيشرو در دنيا بود، هماهنگ     
 و الگوهاي جديد در ميدان منجـر         توليد توسط اين گروه از كنشگران، به توليد منش         ميدان

د كه پيش از آن وجود نداشت و خود به كسب سرمايه درون ميدان بـراي فعاليـت آنهـا                    ش
  . شد  ميتجمن

زتوليد در ميـدان تئـاتر       معطوف به استراتژي با    ، بعدي تغيير در كاربست سرمايه     ي  هرابط
هـاي خـود بـه شـكلي          بازتوليـد سـرمايه    بـراي بود كه بر اساس آن گروهي از كنـشگران          

شدن    نزديك منظور  بهاي خود،    تر و سودآورتر، با ايجاد دگرگوني در ساختار سرمايه         مشروع
 به ساختار ميدان قدرت و پيرو آن افزايش حجم سرمايه، از تئاتر مستقل بـه تئـاتر دولتـي                  

 و تقسيم ميدان تئاتر به دو ،ساز ايجاد منازعه ميان دو گروه كنشگران اين امر زمينه. پيوستند
ي فرهنگي هـر      بودن ميزان سرمايه   توجه به يكسان   با. قطب تئاتر مستقل و تئاتر دولتي شد      

كننـدگان هنـري      آموزش هنرجويان و تربيت مصرف     ي  هدو گروه كنشگران، رقابت در زمين     
وليدات فرهنگي و مواضع هر دسته و به اين واسطه تثبيت الگوها و هنجارها و               متناسب با ت  

  . گرفت مي ها شكل قواعد نمايشي هر يك از قطب
 ـ   وسعت براياز طرف ديگر با اقدامات فرهنگي دولت          يهـا   فعاليـت ي هبخشيدن به دامن

هـا،   ارهو  شـاهديم كـه بـا عـادت       را  وارد بـه ميـدان تئـاتر          حضور كنشگراني تازه   ،نمايشي
هـاي   حد واسط نمـايش و مايه   مياني ه متفاوت، نوعي ذائق   ي  ههاي فرهنگي و پيشين    سرمايه

 ـ      نيافتـه   پرورش ي  ه سليق ؛كردند هاي مولير را به ميدان وارد      تقليد و كمدي    ي  هاي كـه بـر پاي
هـاي   هـاي پـس از انتقـال قـدرت نيـز در فعاليـت              پيوستگي نمايش و سرگرمي در سـال      

 گـروه متنـوعي از تماشـاگران بـا         ، هدف آن  ي  هشد و جامع    مي زار ديده  لالههاي   تماشاخانه
. ق نسبت به تماشاگران پيشين بودند     يتري از سلا   ي فرهنگي محدودتر و طيف وسيع       سرمايه

ي فرهنگـي     شد تا سرمايه   مرور نياز اقتصادي ميدان تئاتر به حضور اين تماشاگران منجر          به
. شـود   تماشاگرانش سازگار  ي  واره  ي فرهنگي و عادت     سرمايه اين اجراها با     ي  واره  و عادت 

نمادين از سوي تئاترهاي منسوب به احزاب چپ كـه           اين امر باعث بروز تمايز و خشونت      
تـري بودنـد نـسبت بـه ايـن اجراهـا و              نمـادين غنـي   ي    هدر اين زمان برخوردار از سرماي     

ش اين تماشاگران و 1332تاي هاي كود  هرچند پس از سال؛ آنان شدي هتماشاگران و سليق
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  . شدند ق جديدشان به ميدان قدرت در ميدان تئاتر بدليسلا
گـرفتن فعاليـت احـزاب سياسـي و          چهارم نيز پس از انتقال قدرت، بـا شـدت           ي  هرابط
آمد و كاربست سرمايه در ميـدان را         وجوده   حكومت ب  ي  هشدن ميدان قدرت از حيط     خارج

 خودمختـاري   ي  هاين مبارزه بر سر درج    . داد زه در ميدان تغيير   از استراتژي بازتوليد به مبار    
خودمختاري در فعاليت احزاب چپ به سرپرستي نوشين، بـا تغييـر در             . در ميدان تئاتر بود   

 جديـد،   ي  هكننـد  طـور تربيـت هنرجـو و مـصرف         ساختار و آداب اجراي نمايش و همـين       
 ي  واره  ه اين ترتيب منازعه ميان عادت     ب. داد هاي پيشين موجود در ميدان را تغيير       بندي طبقه

هاي پيشين حاكم بـر      واره  گران تئاترهاي مايل به احزاب سياسي با عادت       اكنشگران و تماش  
 ي  هداشت بـه وسـيل     تئاتر، بر سر كسب ميدان قدرت و برخورداري از فضاي ميدان، تلاش           

ي   با ميـزان سـرمايه    كند سطح اجرا را      توليد را وادار   نمادين، عاملان ميدان   اعمال خشونت 
تـسلط  عاملان در    ي  هبه اين ترتيب بود كه منش و شيو       . كند ها هماهنگ  فرهنگي اين گروه  

هاي تئـاتري ايـن      گيري ميدان   اساسي در شكل   ي نقش ،هاي ميدان  ها و سرمايه   واره  بر عادت 
  اي خود را به ميـدان       نظام انديشه  ، عاملان جديد  ي  واره  منش و عادت    همچنين .دوره داشت 
 .شد هاي تئاتري اين دوره منجر مي كرد و به ايجاد تمايز در هويت ميدان  ميتئاتر تحميل
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